
نگاه آخر

خانه پدری جلال آل احمد، تبدیل به موزه ی فرهنگی و هنری شده است. این 
خبری خوشایند برای دوستداران فرهنگ و هنر است. این خانه که در محله ی 
تاریخی ســنگلج قرار دارد، محل زندگی خاندان آل احمد بوده است که متعلق 
به آیت الله حاج سیداحمد طالقانی، روحانی متنفذ و سیاسی در دوره رضاشاه 
پهلوی و پدر جلال آل احمد اســت که در زمان احمدشــاه قاجار ساخته شد. با 
بازسازی در سال ۱۳۰۸، این بنا به مکانی تبدیل شد که سیداحمد طالقانی در 
ســال ۱۳۱۰ به آن نقل مکان کرد. در آن زمان جلال آل احمد هشــت ساله بود 
که به این خانه که دو حیاط بیرونی و اندرونی دارد، نقل مکان کردند و ســال ها 

در آن زندگی کرد. 
تبدیل خانه ی نویسندگان، شاعران و هنرمندان در دنیای غرب به موزه، رسمی 
دیرینه است و تو گویی ادبیات و هنر را به مثابه میراث فرهنگی می بینند. این سنت 
در جهان از حداقل دو قرن پیش پا گرفته است و در سراسر جهان خانه های بسیاری 
از افراد مشهور تبدیل به موزه شده و جایی برای دوستداران مفاخر فرهنگی، ادبی، 
هنری و علمی است. آن ها که پا به این خانه  موزه ها می گذارند، به گذشته ای دور 
یا نه چندان دور در دل تاریخ سفر می کنند، دمی را با شاعر یا نویسنده یا موزیسین 
محبوب شــان که روی سنگ فرش آن خانه قدم زده، پنجره اش را باز کرده و هوا را 
به مشام کشیده، سر می کنند. برای دوستداران غیر از آثار منتشرشده، جایی که 
هنرمند و نویسنده ی محبوشان زیسته، وسایل اش، کتاب هایش، لباس هایش و 
عینک اش دوست داشتنی است. گویی اشیایی که زمانی متعلق به او بوده، با او 
حرف می زنند. برای همین این دسته از آدم های عاشق ادبیات، کتاب و موسیقی 
خانه آن آدم تبدیل به مقصدی دیدنی می شود. امروزه هم خانه موزه های فاکنر، 
دیکنز، شکســپیر، مارک تواین و ادگار آلن پو مخاطبان زیادی دارد، هم به ممری 
برای درآمد تبدیل شده و جزوی از میراث فرهنگی آن کشور است. اما موزه خانه ی 
افراد مشهور در ایران مثل هر پدیده ی جهانی دیگری تعریف خودش را دارد و راهی 

را برخلاف جریان غالب جهانی می رود. 

کارکرد مغفول خانه موزه �
در جهان تبدیــل خانه های مفاخر فرهنگی، اصــولًا یک امر بدیهی تلقی 
می شــود اما در ایران بعد از مرگ نویســنده ، شاعر یا چهره ای فرهنگی این امر 
به جدّ و جهدی طولانی تبدیل می شــود، شــاید چندین دهه طول بکشــد تا 
ایــن اتفاق بیفتد، گاهی گردوغبار فراموشــی بر آن می نشــیند تا جایی که آن 
خانه به ویرانه تبدیل می شــود که برای رسیدن به نمونه هایی از این دست لازم 
نیســت که خیلی تاریخ معاصرمان را زیرورو کنیم. خانه ی صادق هدایت یکی 
از ناکامان بزرگ این قصه اســت که گرچه هنوز ویرانه نشده اما گویی سرنوشت 
محتوم اش ویرانی خواهد بود، این خانه زمانی مهدکودک بود و زمانی کتابخانه ی 
بیمارستان، زمانی هم خبر رسید که به زباله دانی بیمارستان تبدیل شده است. 
در هر حال سرنوشــت خانه ای که هدایت نویسنده بزرگ ایرانی در آن چشم به 
جهان گشود، به موزه شدن نرسید. یکی از کارکردهای خانه موزه ها این است 
که فضای خصوصی هنرمند و نویسنده یا شاعر دست نخورده باقی می ماند 

یا سعی می کنند آن ها را به همان ســیاق دوران حیات او بازسازی کنند. 
برای مثال خانه برنارد شــاو، مثل زمان حیات اش به جا مانده  و امروز 

مکانی دیدنی برای دوســتدارانش اســت، اما ایــن ویژگی  در مورد 
بسیاری از خانه موزه های نویسندگان و شاعران ما صادق نیست. 

خانه موزه مفاخر باید بیننده را به جهان نویسنده و شاعر ببرد، 
اصولًا کارکردش ارائه ی یــک بیوگرافی زنده از آن فرد 

درگذشته است. مثلًا خانه فروغ فرخزاد سال ها بعد 
از مرگ این شاعر در سال ۱۳97 ثبت ملی شد اما 

به هرحال جز آثار منتشرشده از این نویسنده، 
میراثی برای نمایش در موزه نمانده اســت. 

گرچه قول هایی برای بازسازی  خانه فروغ 
به شــکل قبل داده شده است، ولی از آن 

زمان هنوز خبر دیگری در این باره منتشر نشده است. 

دوران رکود  �
ســیدمحمد بهشــتی، مدیر فرهنگی درباره ضرورت تبدیل خانه های اهالی 
فرهنگ و هنر بعد از مرگ شــان به خانه مــوزه به هم میهن گفت: »من مخصوصاً 
درباره  ی تهران صحبت می کنم چون تهران فقط پایتخت سیاســی کشور نیست 
بلکه پایتخت فرهنگی کشور هم هست. بیشترین تولیدات فرهنگی و هنری کشور 
در این شــهر اتفاق می افتد و بیشترین مصرف محصولات فرهنگی هم در تهران 
اســت، البته نمی خواهم اهمیت و ارزش شــهرهای دیگر را کم کنم اما به هرحال 
تهران پایتخت است و چون این گونه است و در تاریخ معاصر ما بسیاری از اتفاقات 
از تهران شروع شده است، این شهر جایگاه بسیار ویژه ای دارد؛ از این رو کسانی که 
در اداره ی تهران نقش دارند، اعم از شــهرداری یا ارشاد باید به این موقوف باشند 
که شــخصیت ها و چهره های فرهنگی و هنری که در تهران شکوفا شده اند و پا به 
صحنه ی فرهنگ و هنر گذاشته اند، به گونه ای حالت شهروند ممتاز را دارند، درنتیجه 
این امر هر آنچه به این شخصیت ها مربوط می شود از نظر معنوی متعلق به همه  ی 
اهل شهر است. قاعدتاً نهادهایی که در اداره شهر تهران دست دارند، باید مأموریت 
و مســئولیت حفظ میراث آن ها را مدنظر قرار دهند.« او با اشاره به این که توجه به 
حفظ این میراث تقریباً از ۳۰ سال پیش آغاز شده، یادآور می شود: »قدم هایی در 
این زمینه برداشته شده، مثلًا خانه سیمین و جلال، اخوان ثالث، دکتر شریعتی، 
آیت اللــه طالقانی و... که بــه خانه موزه، کتابخانه و... تبدیل شــد و از این طریق 
میراث شان حفظ شد. به هرحال ما یادگاری هایی از آن ها داریم که می توانیم هم به 
مکان، هم اشیایی که متعلق به آن ها بوده توجه کنیم اما این توجه در طول سال ها 
خیلی دچار فرازونشیب شده است. در دوره هایی مدیریت شهری به این موضوع 
توجه خاصی داشته و قدم های جدی در این راستا برداشته است، اما در دوره هایی 
هم بوده که جلوی این قدم ها را گرفته و مانع شــده اند. شهرداری، میراث و ارشاد 
ازجمله  نهادهای دست اندرکاران این موضوع هستند که باید نقش و سهم خود را 
ایفا کنند.« او با اشــاره به این موضوع که اقدامات و گام های برداشته شده در این 
زمینه چندان راضی کننده نیســت، گفت: »توقع می رود که گسترده تر و جدی تر 
به این موضوع پرداخته شــود. اینک درباره ی این موضوع با رکودی در شهرداری 
مواجه هستیم. گرچه دولت چند ماهی نیست که کارش را شروع کرده، اما امیدوارم 
دولت و نهادهای متولی هم باتوجه به نقش شان در این زمینه درست عمل کنند و 
در شناسایی و حفاظت از این خانه ها تلاش کنند تا هم از لحاظ حقوقی این خانه ها 
در آثار ملی ثبت شوند، هم به لحاظ عملی تبدیل به مکان هایی شوند که عموم مردم 

بتواند به این خانه ها مراجعه کرده و این بزرگان را به یاد بیاورند.«

خانه موزه ی استاندارد �
بهشتی همچنین درباره ی استانداردی که باید این خانه موزه ها رعایت کنند 
یادآور می شود: »وقتی قرار است خانه ی یکی از مفاخر به خانه موزه تبدیل شود، 
باید طوری باشــد که اگر آن شخص زنده بود از آن راضی باشد، همچنین باید 
احساس کند آن فضا آینه ای است پیش روی شخصیت علمی و فرهنگی او. این 

مفاخر جزو سرمایه های یک شهر و کشور محسوب می شوند.«
اما در میان خانه نویســندگانی که تبدیل به موزه شدند شاید خانه سیمین 
دانشــور و جلال آل احمد آن استانداردها و کارکردهایی که بهشتی می گوید را 
داشته باشد. خانه جلال و سیمین، بعد از مرگ سیمین دانشور تبدیل به موزه 
شد و مراسم افتتاحیه ای در خور آن گرفتند. خانه مشاهیر، این خانه را خرید 
و آن را تبدیل به مــوزه کرد. این خانه یک ویژگی متمایز دارد آن هم این 
اســت که از نقشه ساخت تا تمام شــدن خانه زیر نظر جلال آل احمد 
بوده اســت. حتی گفته شــد که جلال با دست خود سنگ های این 
خانه را می تراشــیده است. در این موزه وسایل به جا مانده از این زوج 
داســتان نویس را گذاشتند و سعی کردند که فضای زندگی 
آن هــا را بازآفرینی کننــد. این خانه موزه، یکــی از موارد 
نادر اســت که چند ســال بعد از مرگ سیمین دانشور 
افتتاح شد اما بســیاری از خانه های اهالی ادب ما 
از این شــانس برخوردار نشدند و سال ها بعد از 
مرگ شان که میراث اندکی از آن ها مانده بود، 

تبدیل به خانه موزه شدند. 

خانه پدری جلال آل احمد به موزه فرهنگی و هنری تبدیل شد

اینجا چراغی روشن است

خبرنگار گروه فرهنگ
زینبکاظمخواه

کتابخانه

تحلیل آکادمیک فیلم
کتاب »روش تحلیل و نقد فیلم« به تألیف 
و گــردآوری محســن ســلیمانی فاخر در 
۱۵9 صفحه و با قیمــت ۱۶۰ هزار تومان 
از سوی نشر ساکو منتشر شد. این کتاب 
در شــش فصل، مطابق با ســرفصل های 
دانشــگاهی تدوین شــده و براساس نیاز 
دانشجویان کارشناسی رشته فیلمسازی و 
تدوین تعریف شده است و به طور خلاصه 
دربرگیرنده مطالبی همچون معنا، مفهوم 
و تعاریــف نقد، فرآیند نقــد، اصطلاحات 
تحلیل و نقــد فیلم، تحلیل صدا و تصویر، 
انــواع ســبک ها در نقد فیلم و ســاختار و 
معیــار متن تحلیلی اســت. نویســنده در 
بخشــی از مقدمــه کتــاب آورده اســت: 
»امیدوارم این اثر بتواند به تفکر در مورد شــیوه فیلم دیدن و شــناخت 
ســینما منجر شــود. ســینمایی که اگر مواجهه با آن همــراه با تأمل و 
شناخت باشد، گاه از یک کتاب و خروارها تجربه مفیدتر واقع می شود، 
چراکه ســینماتوگراف آدم تربیت می کند.« محســن ســلیمانی فاخر، 
نویســنده و منتقد سینماست و از سال ۱۳۸۰ در رسانه های متعددی، 

نقد و تحلیل فیلم نوشته است و این کتاب چهارمین اثر اوست.

 روش تحلیل
و نقد فیلم 

 نویسنده: 
محسن 

سلیمانی فاخر
انتشارات: ساکو

تاریخ

پیمان گنجه میان روسیه و ایران
پیمــان گنجه میان امپراتوری 
 ۱9 در  ایــران  و  روســیه 
خورشیدی   ۱۱۱۳ اسفندماه 
برابــر با ۱۰ مــارس ۱7۳۵ در 
شهر گنجه بســته  نزدیکــی 
شد. این پیمان به شکل گیری 
اتحــادی دفاعی بیــن ایران و 

امپراتوری روسیه در برابر امپراتوری عثمانی که به تازگی در جنگ با ایران 
دچار شکست شــده بود، انجامید. انعقاد این عهدنامه ناشی از فشاری 
بود که نادرشــاه افشــار بعد از قتل اشرف و شکســت افغان ها به روسیه 
برای بازپس گرفتن متصرفات آنها در شــمال ایــران وارد آورد. طبق این 
پیمان دولت روسیه پذیرفت سرزمین هایی را که در قفقاز شمالی و قفقاز 
جنوبی به وسیله پتر یکم در دهه ۱7۲۰ طی جنگ ایران و روس به دست 
آورده بود، به ایران بازگرداند. دربند و باکو ازجمله این سرزمین ها بودند. 
این پیمان همچنین بر مفاد پیمان رشت در سال ۱7۳۲ که به موجب آن 
روسیه ادعای ارضی خود نسبت به مناطق جنوب رود کر ازجمله گیلان، 
مازندران و استرآباد را پس گرفت، تأکید کرد. پیمان گنجه منجر به برتری 
دیپلماتیک روسیه در جنگ با عثمانی شد و برای نادر، فرمانروای ایران 

در مرزهای غربی حکومت خود آسودگی نظامی به وجود آورد.

 چهره

هشتمین سالمرگ پرویز
لوون خانکلدیان هفتوان، هشت ســال پیش در چنین روزی درگذشت. 
بازیگــر و کارگردان برجســته ایرانی ارمنی تبار کــه در عرصه های تئاتر و 
ســینما فعالیت های درخشانی داشت: لوون هفتوان در محله حشمتیه 
تهران به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی و راهنمایی را در مدرسه ساهاکیان 
و متوســطه را در دبیرســتان فیروز بهرام گذراند. پس از تحصیل در رشته 
هنرهای نمایشــی دانشــگاه تهــران و ســال ها دوری از ایران، در ســال 
۱۳۸9 به ایران بازگشــت. هفتوان فعالیت حرفه ای خود را با کارگردانی و 
بازیگری در تئاتر آغاز کرد، در کانادا گروه تئاتری به نام »ریرا« را تأســیس 
کــرد و آثاری چون »مــرغ دریایی« چخوف را به صحنه برد. در ســینما، 

نقش آفرینی هــای متعــددی داشــت به خصوص 
بازی هایــش در فیلم   هایی چون »پرویز« ســاخته 

مجید برزگــر و همین طور فیلم »کوپال« برایش 
جوایز بین المللی متعددی ازجمله بهترین 

داکای  جشــنواره های  از  مــرد  بازیگــر 
بنــگلادش و همیلتون کانادا به ارمغان 
آورد. لوون در ۵۱ سالگی بر اثر سکته 
قلبی درگذشــت و در گورستان ارامنه 

تهران به خاک سپرده شد.

عدالت نفسی تازه کرد
در اهمیت محکومیت وزرای دولت پیشین

محکومیت دو وزیر دولت قبل در پرونده چای دبش به 
دلایلی مختلف اهمیــت دارد. هیچ کدام از این دلایل، 
البته و لااقل نزد من، نمی تواند به رقابت های سیاسی 
مرســوم اصلاح طلب و اصولگرا و... معطوف باشد زیرا 
تحقق عدالت قضایی چنان اهمیتی دارد که پیش آن 
این نزاع ها به پشــیزی نمی ارزد. می دانم که بســیاری 
همچنان به همیــن محکومیت نیز بدبین هســتند و 
می گویند یا کافی نیســت یا باید منتظر ماند و دید چه 
کاسه ای زیر نیم کاسه اســت. من اما معتقدم اگر روند 
دادرســی پرونده ای صحیح باشــد، نتیجــه آن هر چه 
باشد، باید بدان گردن نهاد و بهتر است چندان خود را 

درگیر تئوری توطئه نکنیم.
به هــر روی از دلایل اهمیت این حکم گفتم و حالا 
نوبت اقامه دلیل اســت. اولین و مهمترین دلیلش این 
است که این دو نفر صاحب منصب بودند. می دانیم که 
اجرای عدالت برای قدرتمندان بســیار دشــوار است و 
برای همین کم نیستند کسانی که می گویند زور قانون 
فقط به بی قدرتان می رســد. اگر همین یک سخن در 
نظــر اکثریت جامعه ای مقبول افتــد، تردید نکنید که 
دیگر سنگ روی سنگ بنا نخواهد شد و مسابقه دزدی، 
اختلاس و کلاهبرداری تمام جامعه را برخواهد داشت. 
آخر بی قدرتان و کم قدرتان نیز هرچه نداشــته باشند، 
چشــم وگوش دارند و وقتی این احساس در وجودشان 
پدید آید که هر که هر که است، می گویند چرا ما از این 
مســابقه عقب بمانیم و بالاخره روز مبــادا اگر هم گیر 

دادگاه افتادیم، زبان داریم برای توجیه رفتارمان.
تاریــخ را نیز که مرور کنیم، چشــمه عدالت باید از 
بالادست پاکیزه شود، وگرنه با قطع دست فلان سارق 
فقیر هیچ وقــت نمی توان جامعــه ای عادلانه را انتظار 
کشید. اگر بالادستی ها یعنی مسئولان عادل باشند یا 
قوانین به نحوی نوشــته و اجرا شوند که نتوانند دست 
از پا خطا کنند و مجبور باشــند عدالــت بورزند، آنگاه 
می توان بــه مردم نیــز قبولاند کــه دزدی نکنند. این 
همان وضعیتی اســت که ســخن امام علــی)ع( بر آن 
صدق می کند که »الَنّاسُ بِامَُرائِهِمْ اشَْبَهُ مِنْهُمْ بِآبائِهِمْ« 
یعنی »مردم به حاکمان شان بیشــتر شباهت دارند تا 
به پدران شــان«. برای همین هم بود که او چنان رفتار 
کرد و در برابر برادرش عقیل که سهمی بیش از معمول 
از بیت المال طلبیــد، آهنی گداخته پیش آورد. دانش 
عرفی سیاســت نیز همین را توصیــه می کند. بیهوده 
نبود که سعدی باب اول »بوستان« را به همین موضوع 
اختصــاص داد و »عدل« را مقدم بر »تدبیر و رأی« قرار 
داد. همو در »گلســتان« حکایتی از انوشــیروان عادل 
را نقــل کرد که از غلامانش خواســت »نمک به قیمت 
بســتان تا رسمی نشــود و ده خراب نگردد. گفتند: از 
ایــن قدر چه خَلَل آید؟ گفت: بنیادِ ظلم در جهان اول 
اندکی بوده  اســت هرکه آمد بر او مزیدی کرده تا بدین 
غایت رســیده.« بر همین اســاس ســعدی به درستی 
چنین می سراید: »اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی/ 

بر آورند غلامان او درخت از بیخ.«
شاید ایراد بگیرید که این توضیح واضحات چیست 
که اینجا می نویســی. پاسخم این است که می دانم اما 
چه باید کرد که همین بدیهیات را فراموش کرده ایم که 
چنین شده. این بی تفاوتی مزمنی که نسبت به فساد 
ایجاد شــده را چگونه باید توجیه کرد؟ اگر حساسیتی 
وجود داشت ۱۰ سال پیش داستان فیش های نجومی 
تمام می شد، نه اینکه امروز قصه حقوق های پتروشیمی 
علم شود. گفتم بی تفاوتی مزمن، اما ضروری است این 
را هم بیفزایم که متاســفانه این بی تفاوتی بیشــتر نزد 
مســئولان ما پدید آمــده تا مردم. مــردم همچنان این 
فســادها را می بینند و حال شــان بد می شــود و بدا به 
حالا مدیران کشوری که مردمش احساس کنند آن بالا 
بچاپ بچاپه. آنگاه است که شرر خشم تمام کسانی که 
خود را بازنده می بینند، شــروع به باریدن می کند؛ آن 

هم چه باریدنی، سیل آسا.
باز شاید بگویید، اغراق می کنم. اصلًا چنین نیست. 
۲۵۰۰ ســال پیش نزد ارسطو هم مسلم بود که سامان 
ستم و تبعیض، سست بنیاد است. جز اینها، فساد چای 
دبش نکتــه ای دیگر را نیز باید به خاطرمــان آورد و آن 
اینکه قدرت بدون مکانیزم های کنترل کننده، جز فساد 
نمی زاید، بنابراین مهمتر از اینکه »چه کسی حکومت 
کند؟«، باید به این پرسش پاسخ داد: »چگونه سامانی 
سیاسی پدید آوریم که در آن بتوان حاکمان خطاکار را 
به دادگاه برد و به بندکشید؟« خلاصه، هر کجا دیدید 
که قدرتمندان در دادگاه های منصفانه سوال و جواب 
شدند، بدانید آنجا عدالت نفسی می کشد و حکومت به 
اصول آزادی تقیدی نشان می دهد، وگرنه تازیانه زدن بر 
بی قدرتــان و مردمان به تنگ آمده از جفای روزگار را که 

مستبدان از همه بهتر بلدند.
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